
 
 

  ١٣ از   ١شماره صفحه:        /    ٠٩جلسة نور تفسیر سورة 

٩س تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه در  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿يني الدف هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلاَ فَضلَويوف كُمسلَم ةرالْآخا ويهف متا أَفَضم  يمظع ذَاب١٤(ع ( هنلَقَّوإِذْ ت

ولَولاَ إِذْ سمعتموه قُلْتم  )١٥(م بِأَلْسِنتكُم وتقُولُونَ بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه علْم وتحسبونه هيناً وهو عند اللَّه عظي

بِهذَا س كَلَّمتا أَن نكُونُ لَنا يم يمظانٌ عتههذَا ب كانح١٦(ب ( نِينمؤم مداً إِن كُنتأَب هثْلموا لودعأَن ت اللَّه ظُكُمعي)١٧ (

 يمكح يملع اللَّهو اتالآي لَكُم اللَّه نيبي١٨(و( آم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشونَ أَن تبحي ينإِنَّ الَّذ يمأَل ذَابع موا لَهن

يا  )٢٠(ولَولاَ فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته وأَنَّ اللَّه رؤوف رحيم ) ١٩(في الدنيا والْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ 

يالش اتطُووا خبِعتوا لاَ تنآم ينا الَّذهأَي لُ اللَّهلاَ فَضلَونكَرِ والْماءِ وشبِالْفَح رأْمي هفَإِن طَانيالش اتطُوخ بِعتن يمو طَان

 يملع يعمس اللَّهاءُ وشن يكِّي مزي اللَّه نلكداً وأَب دن أَحنكُم مكَي ما زم هتمحرو كُملَي٢١(ع(﴾   

   »نور«ه م حفظ امنيت اجتماعي و حريم نبوت محتواي اصلي سورنعمت عظي
معرفي  ﴾سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فيها آيات بينات﴿ه را به عنوان يكي از نكاتي كه باعث شد اين سور

و امت اسلامي احساس امنيت بكنند  كند آن است كه امنيت اجتماعي از ترين نعمتهاي الهي است كه افراد جامعه

يعني بدانند آبروي آا محفوظ است. در جريان افكي كه اتفاق افتاده است فرمود اين يك تان عظيمي است شمـا  

  الغي است چرا نبايد شما مواظب زبانتان باشيد. كنيد اين يك چيز روشن و بينداريد به حريم نبوي اهانت مي
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  مرحله پنجم قذف زوجين علت تفاوت تعبير در 
اثر نيست. در جريان قذف زوج و زوجه كه از او با آا بيبه چند نكته مربوط به مسائل گذشته است كه توجه 

لعان ياد شده است تعبيري كه درباره مرد هست آن است كه او چهار بار بايد سوگند ياد كند و خدا را شاهد بگيرد 

گويد ولي دربارهٴ زن فرمود چهار بار خدا را شاهد بگيرد و سوگند ر او دروغ ميبار پنجم بگويد لعنت خدا بر او اگ

گويد بار پنجم بگويد كه غضب خدا بر او اگر مرد صادق باشد. تفاوتي كه در سوگندهاي ياد كند كه مرد دروغ مي

دربـارهٴ زن فرمـود:    ١﴾اللَّه علَيـه  والْخامسةُ أَنَّ لَعنت﴿گانه مرد و زن هست اين است كه دربارهٴ مرد فرمود: پنج

اند و مترادف نيستند ولي گاهي ممكن است گرچه غضب و لعنت مفهوماً متفاوت ٢﴾والْخامسةَ أَنَّ غَضب اللَّه علَيها﴿

برتر از لعنت است آن لعنِ خاص است زيرا اين زن اسـت كـه    ,اتحاد مصداقي داشته باشند ظاهراً در اينجا غضب

منشأ فتنه شده بيگانه را طمع انداخته و شوهر را در رِيب و شك گرفتار كرده است لذا تعبير غضب دربارهٴ زن شده 

  است تعبير لعنت دربارهٴ مرد.

  ...پرسش

حكم لعان از نظر قذف در اين آيه مطرح است از نظر مهريه و از نظر نفي ولد اشاره شد كه دو فرع جدا پاسخ: 

تي شد مهريه اگر طلاقِ باين باشد كه حكم خاص خود را دارد طلاق رجعي باشد كـه حكـم   دارد حكم طلاق وق

خاص خودش را دارد طلاق مبارات باشد كه حكم خاص خودش را دارد حكم مهريه و حكم نفي ولـد دو فـرع   

  جداست كه در دو بخش ديگر آيات مطرح است فعلاً دربارهٴ اصل بينونت بين الزوج و الزوجه است.
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  مذكور در آيه  یناظريت كلمه ﴿العذاب﴾ به حد زنا
اين عذاب را با الف و لام ذكر كرده كه ظاهراً ناظر است  ٣﴾ويدرؤا عنها الْعذَاب﴿درباره سوگند پنجم فرمود: 

ين حد زنا كه عـذاب  كه حد زناست ا ٤﴾فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما﴿به همان الف و لام عهد ذكري كه قبلاً فرمود: 

را ادا و لعن سوگند  ,معهود است از او با الف و لام ياد كرده است زيرا زن اگر سوگند ياد نكند و مرد با آن پنج بار

كند. اين نكتـهٴ  ياد كند آن عذاب معهود را از خود دفع ميبا آن پنج بار شود و اگر زن كند بر زن حد زنا اجرا مي

  جا لعنت است يك جا غضب و اينكه چرا درباره زن با الف و لام ذكر شده است.تفاوت مرد و زن كه يك 

  عذاب اليم براي دوستداران اشاعه فحشا در جامعه 
مطلب بعدي آن است كه براي حفظ آبروي جامعه گفتند اگر كسي علاقه داشته باشد در بين مؤمنين فحشا رواج 

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب ﴿راه دارد يم الهي را به همالپيدا كند همين محبت, عذاب 

يمگويند صرف علاقه گناه نيست (يك) از علاقه وقتي به اراده رسيد به همّت رسـيد  مستحضريد كه در فقه مي ﴾أَل

اگـر كسـي    ;شود معصيتتي به فعل خارجي رسيد ميجلوتر آمد قصد گناه, همّت گناه هم گناه نيست (اين دو) وق

نيست. خب مسئله كلامي سرِ جايش معصيت گويند اراده كرد كه معصيت كند ولي يا پشيمان شد يا موفق نشد مي

كاهد اينها كند از صفاي درون او ميكند نظير تجري, كشف از خبث باطن ميمحفوظ است كه كشف از سوء سريره مي

إِنَّ الَّذين ﴿است اما ديد به عذاب در اين گونه از مسائل اخلاقي مطرح نيست اما اينكه فرمود: سر جايش محفوظ 

اين شخص گرفتار  ٥هنوز به اراده و تصميم نرسيدهتبيان به تعبير مرحوم شيخ طوسي در  ﴾يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ

ن خداي سبحان ديد كرده به عذاب الـيم بـراي حفـظ    شود يك نحوه عصيان است چوعذاب اليم است معلوم مي

امنيت جامعه و آبروي مردم دو مرحله قبل از عمل را گناه شمرده يكي صرف علاقهٴ گسترش فحشا در جامعه كه اين 
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علاقه است هنوز به اراده و تصميم نرسيده يكي اينكه از علاقه جلوتر آمده در صدد اجراي اين مورد علاقه است 

رف علاقه باعث عذاب اليم است اراده به طريق كرده همّت گماشته كه اين فحشا را گسترش بدهد خب اگر صاراده 

بر خلاف اينكه انسان قصد كرده كه فلان كار را انجام بدهد اراده كرده كه دروغ بگويد ولي خب يا پشيمان شده  ,اُوليٰ

اين گونه از موارد كه با حيثيـت امـت اسـلامي در     اما درگويند صرف اراده, معصيت نيست مخاطب نداشت مييا 

ارتباط است خداي سبحان به عذاب اليم ديد كرده و اگر صرف محبت, عذاب اليم را به همراه دارد يقيناً اراده بـه  

  طريق اُوليٰ.

  ... پرسش

چنين نيست كه يك اينلا اما حا ٦﴾عصبةٌ منكُم﴿بله خب, يك وقت است جريان افك بود تعبير فرمود كه پاسخ: 

صرف حب اين امر نفساني حالا استمرار داشته  ﴾يحبونَ﴿هر گروهي حالا, هر كسي كه  ,گروه مخصوصي باشند نه

شود در اثر آا كه عذاب بيشتري دامنگيرشان مي ,شود مقطعيشود مستمر اگر مقطعي باشد گناه ميميباشد گناه 

كند آا كه يك بار علاقه پيدا كردند كه اين فحشا فعل مضارع كشف از استمرار مي استمرار اين محبت است كه اين

  در جامعه گسترش پيدا كند وِزر كمتري دارند ولي اصلش محفوظ است.

  تفاوت فضل الهي با رحمت الهي 
رحمت  مطلب بعدي آن است كه دربارهٴ فضل الهي با رحمت الهي كه تفاوت ياد شده است اين است كه هر فضلي

اگر كسي يك اندازه استحقاق داشت و ذات اقدس الهـي بـر اسـاس آن رحمـت      .است ولي هر رحمتي فضل نيست

اش به استحقاق او عنايت كرد و پاسخ مثبت داد اين رحمت است ولي فضل نيست چون زائد بر مقدار استحقاق مطلقه

ي تفضل است انسان استحقاق چيـزي نـدارد هـر    نيست ولي از منظر ديگر فضل است براي اينكه تمام عنايتهاي اله
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دهد در برابر نعمتهايي كه دريافت كرده است به حساب آا هم دهد عبادتي كه انجام ميخدمتي كه انسان انجام مي

در بيانات نوراني  ١»ما بِنا من نعمة فَمنك« كوتاهي كرده چه رسد به اينكه استحقاق دريافت نعمت جديد داشته باشد

همه نعمتهاي تو ابتدايي است هيچ كدام مسبوق بـه   ٢»ك ابتداءتمن«است كه  صحيفهم سجاد(سلام االله عليه) در اما

استحقاق نيست كه مثلاً ما بگوييم فلان شخص استحقاق اين كار را داشته است و خداي سبحان به او عطا كرده نه, 

انسان استحقاق هيچ اجري را ندارد بر اساس اين منظر تمام  بنابراين »منتك ابتداء«همهٴ نعمتهاي الهي ابتدايي است 

هاي خدا باشد كه خداي سبحان وعده داده كـه در  تفضلي دارد ولي اگر برابر وعدهو او عنايتهاي الهي فضل است 

 برابر فلان كار خير فلان عمل واجب فلان مقدار ثواب عطا كند اگر به همان مقدار ثواب عطا كرده خب اين رحمت

من ﴿گرچه تمام پاداشهاي الهي فضل است  ,شود فضلاست ولي فضل نيست و اگر بيش از آن مقدار عطا كرده مي

هست تا برسد به هفتصد و هـزار و   ٤﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها﴿هست  ٣﴾جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها

  ٥بود. »بقره«هٴ چهارصدي كه در سورهٴ مبارك

  ....پرسش

   احسان محور اساسي احكام و تدابير الهي بر بشر
هاي الهي است نه سقف او بالاتر از عـدل  كند يعني عدل, كف برنامهذات اقدس الهي بر خلاف عدل نميپاسخ: 

هاي الهـي  عدل است و كف برنامهكه  ﴾ما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم﴿دارد كه احسان است فرمود: 

از همين آيه گرفته شده  ١»عن الكثير يا من يقبل اليسير و يعفو«اين دعاي معروف كه  ٦﴾ويعفُوا عن كَثيرٍ﴿است اما 
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كند اين بر اساس اينكه در برابر انبيا و اوليا سمتهايي كه عطا مي .شود احسانمي ﴾ويعفُوا عن كَثيرٍ﴿اين  ,شده ديگر

﴿هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع كند فقط در كيفرهاست ولي خداي سبحان غالباً بر محور احسان بشر را اداره مي ٢﴾اللّه

ناظر به  ٣﴾جزاءً وِفَاقاً﴿كند كند ولي بيشتر از استحقاق هرگز عذاب نميكه عدل است و كمتر از استحقاق, عذاب مي

  همين است. 

  نبوت تاني عظيم در نزد خدا  اسناد افك بر حريم
اين تفاوت بين فضل و رحمت از يك سو, تفاوت بين لعنت و غضب از سوي ديگر, تفاوت بين معرفـه و نكـره   

بـا   ,تفاوت اينكه چرا محبت شيوع, عذاب اليم را دارد چه رسـد بـه اراده   بيان شد و  از سوي ديگر عذابآوردن 

فظ امنيت عرضي و آبرويي جامعه نزد خداي سبحان خيلي معتـبر و محتـرم   محبتهاي ديگر از اين لحاظ است كه ح

شناختيد حريم نبـوت را  براي اينكه شما بايد مسئله رسالت و نبوت را مي ﴾هذَا بهتانٌ عظيم﴿است. اينكه فرمود: 

پيامبر را بشناسد حرم و  خيلي فرق دارد ولي بالأخره اگر كسي ٤شناختيد گرچه اين قصه با قصه خزيمةبن ثابتمي

تان را هم تان گفتند براي اينكه انسان كاري كه  .داند كه اين گونه نسبتها تان عظيم استحريم او را بشناسد مي

 ,گويند تانكند ديگر, اگر باعث مبهوت شدن است از اين جهت به آن مينكرده به او اسناد بدهند او را مبهوت مي

بايد بدانند كه حريم نبوي محفوظ از فوراً به او اسناد بدهند خب اين باعث مبهوت شدن اوست.  كاري را كسي نكرده

مسئله كفر و  ﴾هذَا بهتانٌ عظيم﴿آفتهاي عرضي است لذا فرمود شما همين كه شنيديد درباره پيامبر است بايد بگوييد 

فرمايند نبي و وصـي  ااي كلامي مستحضريد كه ميشما در كت .ارتداد و امثال ذلك ننگ نيست جزء منفّرات نيست

السلام) بايد از منفّرات مصون بمانند خب حالا همسر پيامبري كفر ورزيد و ارتداد پيدا  االصلاة و عليهم انبي(عليهم
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  ١٣ از   ٧شماره صفحه:        /    ٠٩جلسة نور تفسیر سورة 

شما كرد عذاب اليم دامنگير اوست ولي اين ننگي براي پيغمبر نيست ولي مسئله عرضي ننگ است لذا فرمود در اينجا 

  .﴾هذَا بهتانٌ عظيم﴿گفتيد كه ميبايد 

  :...پرسش

دربارهٴ رسول خدا همين كه شنيدند بايد بفهمند اين  ,چرا حرمت دارند ولي دربارهٴ ديگران بايد تحقيق كنندپاسخ: 

  دروغ است.

  ... :پرسش

   كيفيت ظهور رحمت و غضب الهي در دنيا و آخرت
در جهنم نيست اين رحمـت رحيميـه    رحمت رحيميهجهنم هم هست اما  بله آن رحمت رحمانيه است درپاسخ: 

دار «فرمايـد:  كند ميدارد وقتي جهنم را معرفي ميالبلاغه جآنكه حضرت امير(سلام االله عليه) در  .جا نيستهمه

لـيس فيهـا   دار «يعني در جهنم هيچ رحمتي نيست البلاغه جاين بيان نوراني حضرت است در  ١»ليس فيها رحمة

شريف كه از وجود مبارك امام بيان رحمت رحمانيه است كه قبلاً هم اين  ٢﴾ءٍرحمتي وسعت كُلَّ شي﴿اما آن  »رحمة

سجاد(سلام االله عليه) رسيده است معنا شده رحمت خدا بيش از غضب خداست (يك) و پيش از غضـب خداسـت   

يست كه رحمت خدا بيشتر از غضب اوست معنايش اين اسـت كـه   معنايش اين ن »رحمته سبقَت غضبه«اين  .(دو)

رحمت خدا پيش از غضب اوست نه بيش از غضب او, البته رحمت خدا بيش از غضب اوست شت هشت در دارد 

 ٣»تسعيٰ رحمته أمام غضبهأنت الّذي «گفتند جهنم هفت در دارد و مانند آن. اما بيان نوراني امام سجاد اين است كه 

كند يعني مهندس كارهاي الهي رحمت است جناب رحمت نقشه را تشريح مي ٤»يا من سبقت رحمته غضبه«اين معناي 
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  ١٣ از   ٨شماره صفحه:        /    ٠٩جلسة نور تفسیر سورة 

اگر خداي سبحان جاي قهرآميزي به نام جهنم دارد اين برابر نقشه مهندسانه  .كشد كه كجا مهر باشد و كجا قَهرمي

غضب باشد آنجا بايد شت باشد سوزاندن تبـهكار در  گويد اينجا بايد قهر و رحمت است كه آن رحمت مطلقه مي

جهنم رحمت به نظام الهي است حفظ نظام است برخورداري مؤمنان از شفاي صدر به وسيلهٴ تعذيب كافران اسـت  

جهنم كنند يك جا را نعمت بدهند شت كنند بر اساس كدام مهندسـي  بدهند چنين نيست كه يك جا را غضب اين

أنـت الـذي   «ام سجاد فرمود مهندسِ غضب و رحمت متقابل آن رحمتي است كه مقابل ندارد است وجود مبارك ام

داند ترسيم داند جايي را شت ميآن مهندس كه رحمت مطلقه است جايي را جهنم مي »تسعيٰ رحمته أمام غضبه

بينيد كه كنيد ميوت ميرا تلا »الرحمن«شما وقتي سورهٴ مباركهٴ  .كند جهنم هم رحمت است شت هم رحمت استمي

به به  ٢,هم دربارهٴ جهنم ١مطرح است هم دربارهٴ شت است ﴾فَبِأَي آلاَءِ ربكُما تكَذِّبان﴿اين به به كه به صورت 

خب اگر جهنم  !كند به به چه جاي خوبي استهم دربارهٴ جهنم است هم دربارهٴ شت است جهنم را كه وصف مي

بنابراين رحمت  ٣.كنددست و پايشان خطا نمي» خوفاً من النار«اكثري مردم  ؟!شر را اداره كردشود بنباشد مگر مي

  خدا هم بيش از غضب خداست و هم پيش از غضب او كه رهبري غضب را, نقشه غضب را رحمت به عهده دارد.

  فرق بين وصف و تسميه و اطلاق كلمه واعظ بر خداوند 
ما أَفَضتم فيه لَمسكُم في﴿فضل الهي مشخص است  ﴾ه علَيكُم ورحمته في الدنيا والْآخرةلَولاَ فَضلُ اللَّ﴿فرمود: 

يمظع ذَابو اين كار هم سه گناه سنگين دارد كه در بحثهاي قبل مطرح شد بعد فرمود شما كـه چـنين چيـزي     ﴾ع

كند. در برخي تان عظيم است و خداي سبحان شما را موعظه مي شنيديد بايد بدانيد حريم نبوي محفوظ است و اين

 ﴾يعظُكُم اللَّه أَن تعودوا لمثْله أَبداً﴿شود خدا را واعظ دانست براي اينكه فرمود: از تفسيرها آمده است كه آيا مي
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  ١٣ از   ٩شماره صفحه:        /    ٠٩جلسة نور تفسیر سورة 

تحضريد كه بين تسميه و وصف فرق است مس ١.شود به عنوان واعظ يا به عنوان معلّم نام بردبعد گفتند نه, خدا را نمي

كند كـه  اسماي الهي البته گفتند توقيفي است گرچه برهان كامل در مسئله نيست ولي ادبِ ديني و احتياط اقتضا مي

شما  .غير از اسم است ,انسان اسمي كه در كتاب و سنت اهل بيت(عليهم السلام) نيامده بر خدا اطلاق نكند اما وصف

 گويند خدا واجب الوجود است يا نه, ما واجب الوجودي داريم يا نهام اين مباحث عقلي و استدلالي ميبينيد در تممي

كنند به عنوان اوصاف نه به عنوان اسما كه در دعا و غير علّة العلل داريم يا نه, مرتب اين كلمات را بر زبان جاري مي

  دعا از اينها استفاده كنند. 

در تسميه ادبِ  ,داماد كرده است تحليل خوبي است كه بين تسميه و وصف فرق استاين تحليلي كه مرحوم مير

خداي سبحان اطلاق نكنيم اما وصف كردن و تعبير كردن در فارسي بر كند كه چيزي كه وارد نشده ما ديني اقتضا مي

ي بداند بعيد است اما به و تازي به الفاظ گوناگون رواست. اينجا هم واعظ را اگر كسي بخواهد از اسماي حسناي اله

يعظُكُم ﴿ ٢عنوان وصف و امثال ذلك عيب ندارد مخصوصاً قرآن كريم هم وعظ را به كار برد هم تعليم را به كار برد

نِينمؤم مداً إِن كُنتأَب هثْلموا لودعأَن ت اللَّه﴾.  

  ايجاد ناامني اجتماعي مستلزم عذاب اليم 
م فرمود هيچ اامي در آن نيست جزء متشاات نيست خدايِ عليم حكيم اين امـور را  در تبيين اين مطلب ه

براي شما تبيين كرده و بدانيد حرمت جامعه و تأمين امنيت جامعه به قدري حساس است كه صـرف محبـت شـيوع    

 يشـود القـا  شا ميكند حالا اين خصوص فحفرق نمي[هم همين است] فحشا, عذاب اليم را در بردارد محبت ناامني 

پراكني كردن امنيت جامعه را به ايجاد وحشت كردن شايعه از آن;خصوصيت كرد چيزي كه در همين حد است يا بدتر 

  هم زدن كاري كردن كه جامعه از آن امنيت بيفتد امت اسلامي در هراس باشند اين عذاب الهي را به همراه دارد.
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  ١٣ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٠٩جلسة نور تفسیر سورة 

[را كسي دوست داشته باشد منيتهاي اقتصادي چه امنيتهاي نظامي خلاصه امنيت جامعه چه امنيت عرضي چه ا

مند كسي علاقهمند باشد كه اين جامعه هميشه لرزان باشد خب اين عذاب اليم الهي دارد كسي علاقهكه مختل شود] 

 ـ اين امت اسلامي هميشه در هراس باشند اين عذاب اليم را در بردارد.باشد  خص يك وقت است كه دربارهٴ يك ش

خواهد جامعه را بلرزانـد امـت اسـلامي را    را مصداق عذاب اليم نداند اما مي يناست حالا ممكن است كه كسي ا

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ ﴿بلرزاند نظام اسلامي را هميشه در وحشت قرار بدهد خب اين درست نيست. 

ذَابع موا لَهنآم يني الَّذونَ فلَمعلاَ ت مأَنتو لَمعي اللَّهو ةرالْآخا ويني الدف يمدانيد كه به هم زدن امنيت شما نمي ﴾أَل

اي را عده (صلّي االله عليه و آله و سلّم)برخيها نقل كردند كه وجود مبارك پيامبر .جامعه چه پيامدهاي تلخي را دارد

ولي بـالأخره حكـم آـا     ١ه وجود مبارك پيامبر كسي از اين افّاكين را حـد زده حد زده برخيها هم انكار كردند ك

وجود مبارك حضرت هم كسي را به حسب ظاهر حد نزده آن حد قذف دربارهٴ ديگران اجرا شـده   مشخص است.

  ولي دربارهٴ قصه پيامبر اجرا نشده. 

گويند ينها مت زدند برخي از مفسران كه ميگويند حد جاري كرده است براي اينكه ثابت شده كه اكه ميآا 

  اي تشكيل نشده براي اين كار.گويند محكمهحد نزده مي

  ... پرسش

همين فحشاي عرضي و جنسي است لكن خصوصيتي براي ايـن نيسـت آن    ,مقام تخاطبدر  قدر متيقّنِپاسخ: 

تر است نيست غرض اين است ا آا كه پايينگناهاني كه مثل اين است يا بدتر از اين است مشمول اين آيه است ام

ناظر به تتمه قصه افك است و اما اينها غالباً تمثيـل  و الف و لامش الف و لام عهد است  ﴾الْفَاحشة﴿كه ظاهر اين 

  . هستندگناهاني كه در همين حد يا بالاتر از اين حدند مشمول اين آيه  ,است نه تعيين
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  ر تبعيت از خطوات شيطان تفاوت بين قدم و خطوه و آثا
يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تتبِعوا خطُوات الشيطَان ومن يتبِع ﴿كنند بعد فرمود اين راه شيطنت است كه اينها اداره مي

لُ اللَّهلاَ فَضلَونكَرِ والْماءِ وشبِالْفَح رأْمي هفَإِن طَانيالش اتطُوخ  اللَّه نلكداً وأَب دن أَحنكُم مكَي ما زم هتمحرو كُملَيع

يملع يعمس اللَّهاءُ وشن يكِّي مزاي كه قبلاً در سورهٴ مباركهٴ است با آيه »نور«كه در سورهٴ مباركهٴ  ٢١اين آيه  ﴾ي

 »بقره«سورهٴ  ٢٠٨بوط به اين آيه است در ذيل آيه هماهنگ است كه مسائلي كه مر ٢٠٨بحث شد يعني آيه  »بقره«

 يا أيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولاَ تتبِعوا خطُوات الشيطان إِنه لَكُم عـدو ﴿آن آيه اين است  ,گذشت

بِينطْوه, گام غير از قدم است از پاشنهٴ پا تا سرانگشت ر ﴾مگويند قدم, قدم اول قدم دوم قدم راست قـدم  ا ميخ

ه وان دگر در كوي يك قدم بر خويشتن نِ«گويند گويند خطوه, گام اينكه ميچپ بين اين دو قدم اين فاصله را مي

بين عبد تائب و ورود در رحمت  ١»ن الراحل اليك قريب المسافةأ«المرحله است ون خداي سبحان قريبچ »دوست

كند آن قـدم يعـني آن پـا را در كـوي دوسـت      د توبه ميدو قدم نيست يك قدم روي خويشتن مي الهي بيش از

گويند قدم راست راست را ميپاي گذارد غرض آن است كه بين قدم و خطوه فرق است از پاشنه پا تا سرانگشت مي

زند اين ك شخص كه قدم ميگويند قدم چپ يرا ميپاي چپ و همچنين دربارهٴ قدم چپ از پاشنه پا تا سرانگشت 

گويند گام, خطوه. فرمود خطوه و گام شيطان گذارد پاي چپ را دنبال بين اين دو قدم را ميپاي راست را جلو مي

  شما نباشد. رود خطّ مشيگذارد آنجايي كه او راه ميمقتداي شما نباشد آنجايي كه او پا مي

آمده است كه اين عدو  ٢٠٨در آن آيه  ﴾وا خطُوات الشيطانولاَ تتبِع﴿گذشت  ٢٠٨خب اين جريان در آيه 

كند در قبال عبادت خـدا  مبين است در آيه محلّ بحث فرمود اين عدو مبين بودنش به اين است كه امر به منكر مي

فَإِنـه يـأْمر   ﴿معروف است منكر و ي از به شيطنت شيطان در امر  ٢﴾تنهي عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ﴿يعني نماز كه 
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  ١٣ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٠٩جلسة نور تفسیر سورة 

شما با داشتن غرايز  ﴾ولَولاَ فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ما زكَي منكُم من أَحد أَبداً﴿بعد فرمود:  ﴾بِالْفَحشاءِ والْمنكَرِ

اظ انديشه از سوي بريد از لحشهوت و غضب از يك سو و غالب شما هم در مرحلهٴ وهم و خيال به سر مي ,جنسي

اي از اي از يك سو, وهم و خيال انديشهانگيزه و انديشه يعني شهوت و غضبِ انگيزه ديگر, اگر با اين سرمايه اندك

كـه آن را   ١»الرحمنبِه عبِد «بريد راه نجات براي شما سخت است آن عقل است كه سوي ديگر كه داريد به سر مي

اكثري شما در زحمتيد گرچه آن اوحدي و اقلّي هم بـه لطـف الهـي بـه مقصـد       فراهم نكرديد اگر فضل الهي نباشد

  .رسندمي

  بيان دو قسم تزكيه و وحي تعليمي و فعلي 
ا تزكيه الهي گاهي ب ﴾ولَولاَ فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ما زكَي منكُم من أَحد أَبداً ولكن اللَّه يزكِّي من يشاءُ﴿

گاهي با فعل است مستحضريد كه وحي دو قسم است يك  ٢﴾يعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ ويزكِّيهِم﴿تعليم است نظير 

رساند يا به ائمه(عليهم وحي علمي است كه براي انبيا و اولياست كه خداي سبحان احكام را به انبيا از راه وحي مي

كند اما بخش ديگري كه مخصوص انبيا نيست براي ديگران هم هست آن وحيِ فعل السلام) علوم غيبي را افاضه مي

بيند دفعتاً در او صالح و سالم باشد يك قلب طيب و طاهر داشته باشد مي اين وحي فعل اين است كه انسان اگر است

الفعل است نه  هد اين وحيشود كه فلان كار را انجام بداي پيدا ميشود ارادهشود تصميمي پيدا ميگرايشي پيدا مي

گويد صداي اذان است بينيد چند نفر نشستند دفعتاً كسي ميمي ﴾وأَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْخيرات﴿فرمود:  ,وحي علم

همان طوري كه وسوسه فعل  ,بلند بشويم نمازمان را اول وقت بخوانيم اين فعل است اين فعل را كسي القا كرده ديگر

تصميم در كند كه انسان بد بگويد يا بد ببيند ميگرايشي ايجاد  ٣﴾يوسوِس في صدورِ الناسِ﴿ي القا كرده است كس
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  ١٣ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٠٩جلسة نور تفسیر سورة 

گيرد نماز شب بخواند اين فعل اسـت اراده اسـت اينكـه علـم نيسـت فرمـود:       كار خير هم اين شخص تصميم مي

﴿اتريلَ الْخعف هِما إِلَينيحأَواينكه فرمود ﴾و :﴿اتريلَ الْخعف هِما إِلَينيحأَوا ورِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ ماهلْنعايـن   ١﴾ج

  كنيد. هاي عملي نباشد هيچ كدام شما نجات پيدا نميگرايشها همان تزكيهٴ عملي است فرمود اگر اين تزكيه

  قذف حريم اهل وحي بالتصريح يا بالكنايه 
كردند كه حريم اهل ذف اين نكته هم بايد ملحوظ باشد كه گروهي از ديرزمان سعي ميمستحضريد در جريان ق

وحي را حالا يا در خاندان موسي يا در خاندان عيسي يا در خاندان رسول خدا(عليهم الصلاة و عليهم السلام) در 

رچه بالصراحه نگفتند كه گذشت كه آا گ »مريم«در جريان حضرت مريم در سورهٴ مباركهٴ  .اثر مت منكوب كنند

خب اين تصريح به قذف نيست ولي تكنيه است  ٢﴾ما كَانَ أَبوك امرأَ سوءٍ وما كَانت أُمك بغياً﴿اي گفتند: تو آلوده

و با آا هماهنگ نيستي تمعاذ االله ـ  ـيعني  ﴾ما كَانَ أَبوك امرأَ سوءٍ وما كَانت أُمك بغياً﴿كنايه است اينكه گفتند: 

اين آلودگي دامنگير تو شد قذف بود در دوران حضرت عيسي بود دوران حضرت موسي بود گاهي بالتصريح گاهي 

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«بالكنايه كه 

 »و الحمد الله رب العالمين«
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